
 ١

 پرسشها از حسن رضائي و

  پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  11بخش -قرآن در انديشه موازنه عدمي

   

  قرآن و تاريخ
    
از ديد شما پژوهشهاي تاريخي چه جايگاهي در :  هفتمين پرسش كه از نسبت مطالعات تاريخي و قرآن مي پرسد از اين قرار است  

ند؟ آيا شما اصلاً نگاه تاريخي و تحققي به متن قرآن داريد؟ اگر آري، چه تبييني در مورد درك ما از محتواي قرآن مي توانند داشته باش
  پديده تغيير در تاريخ از نگاه قرآن داريد؟

   
قرآن، تاريخ را به دو  .اين پرسش فرصتي ايجاد مي كند براي گسترش بحث در باره تغيير كه در پاسخ به پرسش ششم، بدان پرداختم     

بر اين مبناست كه قرآن . كه ذاتي حياتند) زور(تاريخ روابط قوا كه عرضي اند و تاريخ روابط آزاد از قدرت : يح مي دهدگونه توض
تاريخ را فراگردي باز معرفي مي كند كه يك جهت ندارد و بدين سبب انسان را به بعثت دائمي براي تغيير سرنوشت خود، يعني تلاش و 

در قرآن، جوامع انساني مي توانند فرجامهاي گوناگون داشته .  آزادي خود و همنوعانش دعوت مي كندحركت براي بازيابي استقلال و
روند تاريخ بسته به سمت و سوي روابط و مناسباتي دارد كه نيروهاي محركه جامعه ها در ميان خود، ميان خود و جوامع ديگر، و . باشند

 آورند؛ اگر به سمت روابط قدرت معطوف شوند يك فرجام و اگر به سمت روابط ميان خود و ديگر جانداران و محيط زيست پديد مي
از اين رو، در آغاز، به تبيين تاريخ در انديشه غرب مي . اما اين پاسخي فشرده است كه نياز به تبيين دارد. آزاد، فرجامي ديگر مي يابند

  . پردازيم و از اين رهگدر به بحث قرآن بازخواهيم گشت
   

  ريخ به روايت فلسفه غربتا: اول
  
در دوران متأخر تاريخ، هگل، ماركس و انگلس و اگوست كنت و ماكس وبر، صاحب نظراني هستند كه نخست قالبي ذهني ساخته اند . 1

  :از ديد اينان، تاريخ، عبور از دوراني به دوران ديگر فهميده مي شود. و آنگاه تاريخ را در اين قالب ريخته اند
خدا در هستي متعين كه خود آفريده است از : ب ديالكتيك را ساخت و، بدان، ميان آفريدگار و آفريده رابطه برقرار كردهگل قال. 1/1

» ايده سرمدي« كه به شيوه اي ديالكتيكي انجام مي گيرد به دوران تحقق  از ديد وي، دوران از خودبيگانگي ايده. خود بيگانه مي شود
  .سرباز مي كند

در جريان تكامل، رو به تضادمندي آورده و داراي . اركس و انگلس، انسانها نخست در جامعه بي طبقه اوليه مي زيسته انداز ديد م. 2/1
و به دوران سرمايه داري رسيده و در آن، دو  جامعه طبقاتي مراحل شباني و كشاورزي را در نورديده . طبقات با منافع متضاد گشته اند
از اين ديد، جريان رشد سرمايه داري تا انقلاب ادامه . دركنارشان، طبقه خرده بورژوازي است. د آمده اندطبقه بورژوازي و كارگر پدي

جامعه بورژوازي كه جانشين جامعه فئودالي مي شود، بنوبه خود، بر اثر رشد طبقه كارگر، دچار انقلاب مي شود و ديكتاتوري : مي يابد
تحول ديگر ديالكتيك نيست و  از اين پس، . رار اين ديكتاتوري، تضاد اجتماعي از ميان بر مي خيزدبا استق. پرولتاريا استقرار پيدا مي كند

خطي است، چرا كه ديكتاتوري پرولتاريا تضاد را از ميان بر مي دارد و، به خط مستقيم، جامعه انساني را به جامعه كمونيستي . خطي هست
تضاد (در طول اين فراگرد، رابطه توليدي . سان جامع و كامل تحقق پيدا مي كنددر آن جامعه است كه ان. رهبري مي كند واپسين 

  . نقش جبار را بازي مي كند) نيروي توليدي با رابطه توليدي
در نظر هگل، اين اراده خداوند است كه در تقلاي بازيافتن خويشتني است كه در عالم فعليت :  اين دو نظر، در يك جا با هم متفاوتند    
ه است ولي در نظر ماركس و انگلس، اين ارابه تاريخ است كه انسان از خود بيگانه را ، به جبر، به سوي جامعه اي مي برد كه در آن، جست

بدين ترتيب كه اگرچه تغيير نخستين از رابطه آزاد به رابطه قواست، اما از آن پس، تا . انسان خويشتن را در جامعيت و كمال باز مي يابد
يكتاتوري پرولتاريا، جامعه در روابط قوا است و در محدوده اين روابط است كه شكل بنديهاي اجتماعي جانشين يكديگر مي استقرار د

  )1. (تغيير نهائي كه آزاد شدن از روابط قوا است، با استقرار ديكتاتوري پرولتاريا انجام مي گيرد. شوند
  :  بنا بر نظر اينان تاريخ مراحل دارد.ديدگاه دوم به آگوست كنت و ماكس وبر بر مي گردد. 2
وي اين دو دوره را منفي مي . دوره دوم دوره فلسفه متافيزيك است. به نظر آگوست كنت، دوره اول تاريخ، دوره ديني است. 1/2

  )2. (دوره سوم، دوره علم و از اين رو، مثبت است. خواند چون علم حاكم نبوده است
با وجود اين كه جبر مطلق تاريخ را نمي پذيرد، جريان تاريخ را . ريخ آلمان، تاريخ را هدفمند مي داندماكس وبر، همانند نحله تا. 2/2

جامعه ها از مرحله ناعقلاني به مرحله سنتي و از آن به جامعه عقلاني تحول . عقلاني مي داند تغيير از جامعه هاي ناعقلاني به جامعه هاي 
نقش عامل تحول را ) روبنا(با آنكه بر خلاف ماركس، به باور . آنها نقش قائل است» عمل اجتماعي«ر وي براي انسانها، از رهگذ. مي كنند

  ) 3.(مي دهد، ولي اين عامل را جبار علي الاطلاق نمي داند
ي كند و به تبع آن، تغيير م) رابطه سرمايه دار و كارگر با سرمايه= روابط توليدي ( بدين قرار، در نظر ماركس و انگلس، نخست زير بنا     

چنانكه كاتوليسيم از آنجا كه با سرمايه . اما ماكس وبر بر اينست كه نخست باور است كه تغيير مي كند. تغيير مي كند... ) باورها و(رو بنا 
ايه داري عقلاني بسان يك انفجار، بن بست را گشود و پيدايش سرم پيدا شد و ) و بيشتر كالوينيسم(داري سازگاري نداشت، پروتستانتيسم 

  ) 4.(را ممكن كرد) عقلانيت هدفمند(
 نظر ماكس وبر در باره سير تحول، در دوراني كه، در جامعه ها، رابطه ها، رابطه هاي  . فرجام اين فراگرد، دموكراسي ليبرال است     

جامعه داراي دولت حقوقمدار، و : اني داردقوا هستند، با نظر ماركس، هرچند در چند و چون تغيير متفاوت است اما در اصل تغيير همخو
انسانهاي داراي حقوق طبيعي، همچنان در رابطه قوا مي مانند امااين بار، سلطه يكي بر ديگري، همانند سلطه فرهمندانه خاص دوران باور 

 باور به هنجارهاي شكل گرفته عقلاني است زيرا مبناي آن. نيست، بلكه عقلاني است» تقدس سنت«غير عقلاني و يا سلطه سنتي مبتني بر 
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، عقلاني و هدفمند شد، بتدريج رابطه با دين قطع »عمل اجتماعي«وقتي ) 5.(در بيرون افراد و بر قانوني بودن عمل مسلط ها استوار است
  . و با دانش و فن برقرار مي شود

ر اين جريان است كه در دوران سرمايه داري،  در نظر ماكس وبر و ماركس و انگلس و اگوست كنت، جريان تغيير يكي است و د     
از (و معرفت ديني تابع معرفت علمي مي شود ) از ديد ماكس وبر( يا عقلاني مي شود  و) از ديد ماركس و انگلس(روابط قوا نفي مي شود 

  ). ازديد ماركس و انگلس(و از ميان مي رود ) ديد اگوست كنت و ماكس وبر و پزيتويستها 
داروين جبر زيست شناسانه، و ماركس جبر اقتصادي، و دوركيم جبر :  است كه اوائل قرن بيستم، دوره جبرگرائي ها بود دانستني    

بنا بر اين، براي اهل دانش و انديشه مشكل بود قائل به آزادي انسان و توانائي او ) 6. (اجتماعي، و فرويد جبر روانشناسانه را پيش كشيدند
  .با وجود اين، ماكس وبر جبرها را مطلق نشمرد و براي انسان آزادي عمل قائل شد.  مقياس وسيعي، شوندبه استدلال عقلاني، در

 و رابطه هاشان موضوع علم هستند، براي تاريخ قالبي ذهني ساخته اند و از  بدين قرار، حتي پوزيتويستها كه مدعي بودند امور واقع       
اما از آنجا كه جبر بدون جبار نمي شود، هريك از آنها جباري تراشيده و او . است كه جريان داردآنها، همين تاريخ ساخته ذهنشان  ديد 

اما نه پيش از اين نظريه سازها و نه بعد از . را راهبر تاريخ از راهي كرده اند كه خود آنها، پيشاپيش، توسط نظرياتشان ترسيم كرده اند
در حقيقت، آنها از واقعيتي كه انسانها و جامعه هاشان بودند نپرسيدند كه چگونه . ده بودند، نرفتآنها، تاريخ به راه هائي كه آنها ترسيم كر

  . تحول كرده اند بلكه تغيير دلخواه خود را به تاريخ نسبت دادند
   

  :نقد فلسفه هاي تاريخ كه غربيان ساخته اند
   
را محور و فعال » روابط توليدي« بر ماركس اشكال وارد مي كند كه چرا وبر كه. از هگل تا وبر، مركز عالم، و قلب تاريخ، اروپا است. 1

را محور و بدان همان نقش را داده است كه  » باور«او .  به محور سازي مشغول است مايشاء گردانده است، خودش، از سوي ديگر،
در نتيجه همين تك بيني ها، نظر . ه استدر حقيقت، اصل راهنما، همواره ثنويت تك محور بود) 7(ماركس به روابط توليد مي دهد

  .سازان از عوامل ديگر غفلت كرده اند
وقعي ننهاده است، اما خود او نيز غافل است زيرا در اول، كارش نظرسازي » امر اجتماعي«گرچه ماكس وبر به نظر دوركيم در باره . 2

هگل نيستي مجرد را . اد به هگل و ماركس و انگلس نيز وارد استهمين انتق. است و سپس تاريخ را در آن قالبي مي ريزد كه در نظر دارد
حال آنكه، به قول سارتر، . هستي در نيستي، پيدايش هستي متعين را توضيح دهد و توجيه كند با هستي مجرد برابر نشاند تا با عبور دادن 

كار هگل غفلت از نيست بودن نيستي نيست، كار او ! ردو اين دو را بر چه پايه عقلي مي توان برابر تلقي ك) 8(هستي هست و نيستي نيست
اما بعد، تاريخ دانان و اهل نظر امرهاي واقع را موضوع ارزيابي . را ساخت» ماترياليسم تاريخي«انگلس . هستي بخشيدن بدان است

. تا با قالب ساختگي اش جور شودكم آورده، جعل كرده و امرهاي واقع را دستكاري كرده » امر واقع«كردند و دانستند كه انگلس هرجا 
)9(  
هيچيك از نظريه سازان توضيح نمي دهند چگونه از ناعقلاني به عقلاني و از قدرت به آزادي مي توان تحول كرد؟ خداي هگل . 3

به هستي بالفعل  براي بازيافتن خويش بمثا هستي بالقوه ايست كه نيازمند به خلق هستي متعين و از خود بيگانه شدن در اين هستي و تقلا
زيرا تنها جامعه اروپائي است كه درخور . او، از اين جامعه به آن جامعه راه مي پيمايد و سرانجام در اروپا، وطن مي گزيند» ايده«. است

ن ماركس و انگلس نمي توانند و توضيح نمي دهند كه اگر تضاد ذاتي هر پديده است، جامعه كمونيستي اوليه چرا بدو) 10!(توطن است
تضاد بود و جامعه كمونيستي متعالي چرا از تضاد خالي مي شود و چگونه است كه رابطه قوا در جامعه طبقاتي، به سحر ديالكتيك به رابطه 

ماكس وبر نيز توضيح نمي دهد كه وقتي برابر نظر او، بنا بر سلطه ) 11(آزاد بدل مي شود و قدرت جاي خود را به آزادي مي سپارد؟
   زير سلطه چگونه مي تواند به نوعي از رابطه بدل شود كه براي دو طرف، قانوني و مشروع و ترجمان حقوق بگردد؟ –سلط است، رابطه م

هرگاه رابطه اي جز رابطه قوا نبود، انباشت ويرانگري به . افزون براين، قدرت فرآورده رابطه قوا، و بنا بر اين، حاصل تخريب است. 4
چنانكه جامعه هائي بوده اند كه در آنها رابطه هاي قوا سرطان وار جانشين رابطه هاي آزاد گشته اند و . ميدمرگ و ويراني كامل مي انجا
  . آنها به وادي مرگ ره برده اند

يكي غفلت از وجود رابطه هاي آزاد و ديگري سرانجامهائي كه اين :  در حقيقت، دو امر در فلسفه هاي تاريخ بي پاسخ مي مانند    
 گرچه ديرتر دانستند كه ديالكتيك  !ا براي رابطه هاي قوا قائل شده اند، يعني مرگ را زندگي، آنهم زندگي متعالي ديده اندفيلسوفه

كه خاص جامعه عقلاني هدفمند ) بوروكراسي مدرن(و رشد ديوان سالاري ) 12(تضاد نيز نه به جامعه آرماني كه به فاجعه مي انجامد 
  . بي يار و ياور مي كند زيرا انسان را تنها و در برابر قدرت) 13.(، فرجامي ناخوشايند مي يابداست به باور ماكس وبر است

با اين وجود، ماركس به استناد نامه يك پزشك . در اروپا نيز، تاريخ همان سمت و سو را نيافت كه نظريه سازهاي فوق بدان مي دادند . 5
اين جامعه ها را داراي سامانه اي ايستا شمرد و  . را پرداخت» شيوه توليد آسيائي«، نظريه كه از راه شمال افريقا به آسيا سفر كرده بود

ويتفوگل كتابي قطور به ) 14.(استعمار را عاملي مترقي دانست، چرا كه موجب پويا شدن نظام هاي اجتماعي اين جامعه ها مي شود
اقع فراواني را كه با نظريه اش نمي ساختند دستكاري كرد تا با آن سازگار بنا بر رويه، امرهاي و اختصاص داد و، » شيوه توليد آسيائي«

به اين غفلت بس . نمي بينند در حقيقت، هيچيك از نظرسازان، اثر رابطه جامعه ها با يكديگر بر نوع تحول هريك از آنها را ). 15(شوند
  .تعيين كننده باز مي پردازم

 تبعيضي كه به سود اروپا قائل مي شوند، توجيه هائي مي شود   يعني آنها،» اروپا محوري«ديگر و نتيجه غفلت از رابطه جامعه ها با يك. 6
  :  بسا ناقض نظريه ها هستند كه
هرگاه تحول، دروني است و هر نظام اجتماعي را محرك دروني آن متحول مي كند، از چه رو، حتي در :  بايد قبل از هر چيز پرسيد●

  همزمان و همĤهنگ رشد نكرده اند؟اروپا، همه جامعه ها، 
     جامعه هاي ديگري كه ويژگي هاي اروپا را نداشته اند، مانند ژاپن، چگونه صاحب مناسبات سرمايه داري شده اند و مي شوند؟●
 مي در غرب، آن سان كه هگل گمان برده است، سلطه غرب را بر بقيت جهان توجيه مي كند و به غرب اجازه» ايده« هرگاه حضور ●

اين ايده زورمحور كجا مي تواند به سير جدالي خود تا . يكي است) زور(= دهد با زير سلطه ها رفتارهاي جنايتكارانه كنند، پس با قدرت 
  افزون بر اين،. ادامه دهد» ايده متعالي«
صاحب نظر را مجبور به يكي از توضيح اين كه . ، اين نظريه هاي تاريخي را از ويژگي جهان شمولي محروم مي كند»اروپا محوري«. 7

  :دو كار مي كند
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نظر ماركس اين بود و در بالا يادآور شدم او .  الگوي تحول تمامي جامعه ها، يكي و همان الگوي تحول جامعه اروپائي مورد نظر است●
راي تاريخهائي هستند كه يك جريان  جامعه ها دا غافل از اين كه اولاً،. را ساخت» شيوه توليد آسيائي«براي جامعه هاي آسيائي، نظريه 

به سامانه اجتماعي پويا بدل شود، پس تضاد دروني و ذاتي » سامانه اجتماعي ايستا«را طي نمي كنند و ثانياً، هرگاه استعمار لازم باشد تا 
زير سلطه به جامعه مسلط است و، جامعه ها، به زعم ماركس، عامل جبار نيست و ثالثاً، استعمار، به معناي جريان نيروهاي محركه از جامعه 

را به آنها » شيوه رشدي«اين جريان، همانطور كه تاريخ شهادت مي دهد، هم تحول جامعه هاي استعمار زده را به تأخير انداخت و هم 
  . تحميل كرد كه آنها را همچنان صادر كننده نيروهاي محركه نگاه داشته است

  .هست نظر ماكس وبر نيز درخور همين نقد     
غرب امروز، . است» فلسفه تاريخ«قبول اين نظر، تن دادن به جهان شمول نبودن اينگونه .  جامعه ها تاريخهاي خود را دارند●

  .چندگانگي فرهنگ ها را پذيرفته است
تصادي مي بايد نظريه نه تنها نظريه هاي اين نظر سازان جهان شمول نشدند، بلكه در جامعه هائي نيز كه فراگرد تحولات اجتماعي و اق. 8

نه آرمان هگل در غرب تحقق يافت و نه انقلاب پرولتري، بنا بر نظر ماركس، در : ها را تصديق مي كرد، آنها را تكذيب كرده است
زندگان بر » عقلانيت هدفمندش«غرب امروز در بن بست فكري است و . انگلستان روي داد و نه عقلانيت هدفمند وبر در غرب متحقق شد

  . زمين را با خطر مرگ روبرو كرده استروي
طرفه اين كه نظر ماركس، بيش از هفتاد سال انديشه راهنما براي بخشي از جهان شد كه بنا بر همان نظر، زمينه عيني انقلاب پرولتري . 9

و نيز، تحول . تحول را ايفا كردبود كه به صورت، و نه به واقع، نقش عامل جبار » روبنا«يعني بر خلاف نظر او، اين . در آن، وجود نداشت
بلكه تحول به بيان قدرتي بود كه به زعم واكس وبر، راه را براي استقرار . بين ديني در اروپا، تحول از بيان قدرت به بيان آزادي نبود

ملت «ري ابداع ژاك آتالي كه در نقد وبر مي گويد او برخطاست چرا كه سرمايه دا. روابط قوائي گشود كه سرمايه داري نام گرفت
يعني بسا براي اولين بار در تاريخ حيات انسان بر روي ) 16.(است، خود بر اينست كه دو سوم توليد در جهان امروز، تخريبي است» يهود

بسا غرب، در اثر رنسانس، آماده بازيافت بيان آزادي بوده است اما نخست . زمين، ميزان تخريب از ميزان سازندگي پيشي گرفته است
  . وتستانتيسم و سپس انواع ايدئولوژيهاي مدرن، بيانهاي قدرتي شدند كه بيراهه هاي ديگري را بر روي غربيان گشودندپر
 براي مطالبه حقوق و برقراري ميزان عدالت  تمامي جنبش هاي مردمي تاريخ كه به دست مردمان اين و آن جامعه رخ داده اند. 10

اين واقعيت حاكي از . ي توان يافت كه مردم آن به خاطر گستردن بساط ستم جنبش كرده باشندتاريخ هيچ جامعه اي را نم. بوده است
اينست كه هر تغييري كه مردم در آن شركت مي كنند، در آغاز، معطوف به بازيافت حقوق و آزادي است و انديشه راهنماي آن، از ديد 

يا از خود بيگانه شدن انديشه راهنماي اين چنبشها در بيان قدرت، به اما مي توان پرسيد آ. مردم، ترجمان حقوق و آزادي آنها است
چرا اين گونه تك . چشمان عقول ماركس و انگلس و وبر نيامده است؟ از هگل تا وبر، دو تغيير را به عنوان يك تغيير تبيين كرده اند 

. ك محور ساخته اند و آن را هم فعال مايشاء تاريخ كرده اندبينانه تبيين كرده اند؟ زيرا به جاي نظر به امر واقع، ابتدا در ذهن خويش ي
  . بسا اگر آنها خود در انقلاب موفقي شركت مي كردند، هر دو تغيير را مي ديدند

ماركس و (و غربي كه بخشي از جهان نائل شده به دوران سرمايه داري است ) هگل(غربي كه تنها جاي درخور اقامت ايده است . 11
 ديدگاه هائي هستند كه سبب شده اند  ،)ماكس وبر( به مثابه جائي كه ساكنانش به مرحله عقلانيت هدفمند رسيده اند و غرب) انگلس

اين ذهنيتها، عملها و روابط و مناسباتي را از ياد آنها برده اند كه با يكديگر مجموعه اي را مي . انسانها عاملهاي موثر ديگر را از ياد ببرند
براي نمونه مي توان به اين جريانات توجه داد؛ جنگ هاي صليبي كه : ممكن و جهت و بسا مسير آن را معين مي كنندسازند و تحول را 

؛ اروپا در دوراني )17(اروپا به راه انداخت، از جمله براي آن بود كه جريان طلا از افريقا به قلمرو اسلامي را به طرف اروپا برگرداند
 كه جمعيت آن در حال افزايش بود و بنابر اين، مي توانست نيروهاي محركه خويش را در توليد بكار تحول عمومي خود را انجام داد

جهان آن روز را جنگها و سلطه گري، گرفتار انحطاط ساخته و در نتيجه قدرت تهديد كننده اي در مرزهاي اروپا  قدرت مسلط  گيرد؛ 
نيروهاي محركه از مستعمره ها و بسا غير مستعمره ها به سويش جريان داشتند؛ جريان اروپا بخشي از جهان را مستعمره كرده بود؛  نبود و 

انديشه از قلمرو اسلامي به غرب كه انسان مداري و فلسفه روشنائي را ببار آورد؛ مساعد شدن آب و هوا با افزايش توليد كشاورزي توأم با 
؛ و نياز كشاورزي رو به رشد به صنعت و )وت ايجاد مي كند كشاورزي استتنها فعاليت اقتصادي كه ثر( » فيزيوگراسي«پيدايش نظريه 

 همه و همه، مجموعه از عوامل بودند كه به تحول غرب  ،...پيدايش شهرها و نياز فعاليتها به دانش و يك دوران صلح نسبي، كشف امريكا و
 انسان  در اين جهت، به مسير خويش ادامه مي دهد و ياامروز هنوز مي توان پرسيد آيا غرب .  بخشيدكه مي بينيم جهت و مسيري را

  درپي بازيافتن آزادي خويش مي شود و به يمن بيان آزادي، از بيراهه مرگ به راه زندگي باز مي آيد؟
اما جالب اينجاست كه در همان حال، مدعي هستند كه تحول جامعه ها از . فلسفه هاي تاريخي كه ذكرشان رفت جبر گرا هستند. 12

 در رابطه با قدرت،  حال آنكه،. اما خودجوش صفت فعاليت و تحول آزاد است! مرحله اي به مرحله ديگر، خودجوش انجام مي گيرد
در آنچه به نظر ماركس مربوط مي شود، از قرار، لنين متوجه تناقض شده و اراده گرائي را بر نظريه ماركس . فعاليتها قدرت فرموده اند

زودن اراده گرائي تناقض را رفع مي كند، اما قدرت را نيز هدف فعاليت سياسي مي كند و راه را بر تحول از گرچه اف. افزوده است
تحول خودجوش از جامعه سرمايه داري به جامعه كمونيستي ساخته ذهن بود و جامعه چنان . جامعه طبقاتي به جامعه بي طبقه مي بندد

  اراده در خدمت قدرت نمي تواند نافي قدرت بگردد؟  افل شد كه چرا سازنده نظر غ. تحولي را نمي كرد و نكرد
جز اين كه در نظر او، اين هسته عقلاني وجود دارد كه ايده، ايده آزادي كه در هستي متعين از .  همين انتقاد به نظرهگل وارد است    

 تبيين نوعي توجه كمرنگ به امكان دو نوع تغيير اين. خود بيگانه شده است در تقلاي رها شدن و فعليت بخشيدن كامل به خويشتن است
  .را بيرون آورد» ايده سرمدي«است، هرچند بالاخره هگل نمي تواند، از قالب ديالكتيك، 

 صفت مطلق را از جبر ستانده   و جانبداران نظر ماكس وبر برآنند كه نظر او بدين خاطر كه انسان را صاحب نقش شناخته است و    
اما آنها نمي توانند توضيح بدهند اراده اي كه فرآورده عقل قدرتمدار است و، بنا بر اين، . ل در بند اين نقد نمي افتداست، بطور كام

  چگونه مي تواند راهبر انسان به آزادي گردد؟ خودجوش نيست، 
.  از ظن خالي تر و از علم پرتر شوندنظريه هاي تاريخي هگل و ماركس و انگلس و ماكس وبر، نظريه هائي نشدند كه، به تجربه، نقد و. 13

نه براي قالب كردن ) 18(در آنچه به نظرهاي هگل و ماركس و انگلس مربوط مي شود، نقدهايي كه از ديالكتيك به عمل آمده اند 
  .دديالكتيك اعتباري باقي گذاشته اند و نه به عنوان روش شناختن تاريخ از آغاز تا پايان، نقشي برايش برجا گذاشته ان

و فرهنگ جهانشمول كه غرب براي كشورهاي استعمار زده به » مرام ترقي«.  اما نظر ماكس وبر نيز در جامعه هاي ديگر صدق نكرد    
  . ارمغان برد، عامل رشد آن جامعه ها نگشت و در خود غرب نيز علم جانشين دين نگشت
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بوده است چرا كه در نظرها كه تأمل مي كنيم، مي بينيم دليل در خود  زير سلطه و پويائي هاي آن، ناگزير –غفلت از رابطه مسلط . 14
زيرا آن عاملي را كه صاحب نظر به آن نقش جبار وفعال ما يشاء مي بخشد، در واقع، نقشي را كه . آنها نيست بلكه نزد سازنده نظر است

 زير سلطه، هيچيك از نظريه هاي تاريخ كه بر اصل –حقيقت اين است كه بدون غفلت از رابطه مسلط . نظر ساز به او مي دهد، ندارد
  . ثنويت تك محوري ساخته شده اند، قابل ساخته شدن نبوده اند

اما از ) 19.( لنين به امپرياليسم و نيز مبارزه جامعه هاي استعمار زده اي كه به خود بمثابه يك ملت وجدان مي يابند، توجه كرده است    
به سرمايه داري جهاني مي دهد، نقش نظام اجتماعي بسته يا نيمه بسته جامعه اي را نمي بيند كه از راه صدور آنجا كه نقش محور فعال را 

بعضي بر اين نظر هستند كه با . و نيز، جنبش اجتماعي و از خود بيگانه شدن آن را نيز نمي بيند. نيروهاي محركه خود، سلطه مي پذيرد
نين به اين امر پي برده و وصيتنامه اي براي جلوگيري از بيگانه شدن ديكتاتوري پرولتاريا در مشاهده دولتي كه استالين مي ساخت، ل

بعضي ديگر توضيح مي دهند وقتي لنين، خود، قدرت را هدف مبارزه  . توتاليتاريسم استاليني نوشته است اما بدان توجه نشده است
كلك زدن به بورژوازي و دموكراسي را هدف (رد و در اخلاق، مصلحت گرداند و حزب پيش آهنگ طبقه كارگر را جانشين اين طبقه ك

وصيت او نمي توانست . را بر حقيقت مقدم و حاكم شناخت، در واقع مباني عملي و نظري استالينيسم را ساخت... ) مبارزه جلوه دادن و
 زير سلطه را نيز –ر اين، او پويائي هاي رابطه مسلط افزون ب. از استقرار توتاليتاريسم جلوگيري كند چنانكه استالين آن را سانسور كرد

  :نديد
پرولتاريا شد، بكار » از آن«و يا اگر ) تصور هگل(غرب شد بقيت جهان را بركشد » از آن«چنين نيست كه اگر . قدرت بي طرف نيست. 15

 و مدار رابطه ها را حقوق   را جهان وفورسرمايه دار گشت، جهان» از آن«و يا اگر ) تصور ماركس و انگلس(بناي جامعه آرماني آيد 
 زير سلطه است و براي تشكيل و استمرار اين رابطه هم هفت دسته –قدرت فرآورده رابطه مسلط ). برداشت از نظر ماكس وبر(بگرداند 

  : به بيان ديگر، اين رابطه بيانگر همين عوامل هفتگانه است. عوامل دخيلند
   

  :ريان مي يابدتاريخ روابط قوا آن سان كه ج
   
 هريك از نظريه ها را كه به نقدهاي بالا، اصلاح كنيم و از ياد نبريم كه، در اين جهان، تحولهاي جامعه ها يك فرجام نمي جويند،   

روابط قدرت فرآورده هفت دسته عوامل هستند و : نظرها به واقعيت، يعني به تاريخ آن سان كه جريان مي يابد، نزديك مي شوند
  .كه فعال شوند به تاريخ هر جامعه، اين يا آن سمت را مي دهند اي محركه در هر جهت نيروه

   
  : زير سلطه حضور دارند–هفت دسته عوامل كه در هر رابطه مسلط 

  
از خود بيگانه شدن موازنه عدمي در دوگانگي اي كه، درآن، مسلطي وجود دارد كه دائماً نقش فعال دارد و زير سلطه اي         .1

دقت را كه بيشتر كني مي بيني، از لحاظ صادر كردن نيروهاي محركه اين زير سلطه .  نقش فعل پذير را بازي مي كندكه
 زير سلطه در ادامه –توضيح اين مختصر در مطالعه پويائيهاي هاي رابطه سلطه گر . است كه نقش فعال را بازي مي كند

   عوامل را؛اين عامل ايجاب مي كند دسته ديگري از. خواهد آمد
و مقدر بودن ) زير سلطه(و مطيع ) مسلط(از خود بيگانه شدن دين بمثابه بيان آزادي در بيان قدرتي توجيه گر رابطه مطاع         .2

  اين دو عوامل ايجاب مي كنند و همراهند با؛). در اين دسته قرار مي گيرند دانش و فن و نظر(اين رابطه 
  اين سه عامل ايجاب مي كنند و همراه هستند با؛.  كه مي تواند واقعي باشد يا فرضيعاملي به نام دشمن بيگانه        .3
اين چهار عامل ايجاب مي كنند و همراهند ). قواي مسلح و ديگر بنيادهاي خاص بكار بردن زور(عامل چهارم كه زور عريان         .4

  با؛
   با؛و اين پنج عامل ايجاب مي كنند و همراه هستند. عامل پول        .5
 ايجاب مي كنند و  و اين شش دسته عامل... ) دروغ و انواع فريب ها و فريفتاريها و رنگ كردنها و نيرنگ بازيها و(تزوير         .6

  همراه هستند با؛
و غفلت انسانها از آزادي (بسط سرطان وار روابط قوا در جامعه هاي اسير اين نوع رابطه و محدود شدن روزانه روابط آزاد         .7

حقوق ذاتي خويش، نشستن تكاليف به جاي حقوق، بر قرار شدن انواع تبعيض و اسير شدن زن در روابط شخصي قدرت 
و قشربندي جامعه هاي در رابطه و شكل ) 20) (در واقع عامل اتصال تارهاي عنكبوت روابط شخصي قدرت، زن مي شود(

، جريان نيروهاي محركه در مجاري كه روابط قدرت ايجاد گرفتن گروه بنديهاي اجتماعي داراي منافع متضاد و، بخصوص
  ). مي كنند و تخريب بخش رو به افزايشي از آنها

تنها وقتي آدمي ثنويت تك محوري را اصل راهنما .  قدرت به هر شكل درآيد و هر تغيير شكل كه بپذيرد، فرآورده اين عوامل است    
و نيز نمي بيند كه چون قدرت . آشكار را نمي بيند و گمان مي برد قدرت خنثي استو منطق صوري را روش مي كند، اين واقعيت بس 

فرآورده اين عوامل است، وسيله و ابزاري در خدمت هيچ انسان و گروه انسانها نمي شود، بلكه فوراً حاكميت مي جويد و مدعي 
  . قدرتمداري را آلت فعل خود مي كند

 زير سلطه و تغيير هايي است كه اين پويائي ها در نظامهاي اجتماعي موجود در – روابط مسلط  تاريخ قدرت، تاريخ پويائي هاي    
كوشش انسانها براي بازيافت استقلال و آزادي و . اما اين تاريخ، تنها تاريخ ممكن نيست. جامعه هاي اسير اين نوع رابطه ايجاد مي كنند

                                              . حقوق خويش نيز تاريخ خود را دارد
   
   

   تاريخ به روايت حكيم ابوالقاسم فردوسي-دوم 
  
 از ديد فردوسي كه به شاهنامه بنگريم، آن را بيان تاريخ، آن سان كه در واقع جريان مي يابد، و نه بر اساس قالبهاي از پيش طراحي    

  :شده ذهني، مي يابيم



 �

طبيعت سرسبز و انسانها . نه پيري وجود دارند... قوا نيستند؛ نه گرما، نه سرما، نه گرسنگي، نه بيماري، نه  دوراني كه رابطه ها رابطه هاي ●
دو عامل در اين از خود بيگانگي . اين دوران تاريخي آنگاه كه جمشيد دم از خدائي مي زند به پايان مي رسد. جوان و شاد و بي نيازند

و ديگري از خود ) من خدا و مردم بردگان مطيع خدا(عقل جمشيد از موازنه عدمي به ثنويت نقش دارند؛ يكي تغيير اصل راهنماي 
تغيير رابطه جمشيد با جامعه بر محور قدرت،  . هستند)  برده–توجيه كننده رابطه خداوند (بيگانه شدن دين از بيان آزادي در بيان قدرت 

او جمشيد ) عامل چهارم(فرمانده نيروي مسلط بر ايران، ضحاك است ). امل سومع(براي بيگانه فرصت ايجاد مي كند تا به ايران درآيد 
 –بسط روابط قوا در جامعه (را به بند مي كشد، بر ايران شاه مي شود و دختران جمشيد را همسران خود مي گرداند و ستم پيشه مي كند 

دو واقعيت، يكي وجود رابطه هاي آزاد كه زندگي جامعه را . تا اين جا، حكيم به پنج عامل و دو واقعيت توجه كرده است). عامل پنجم
اما ضحاك دروغ را نيز زبان رسمي قدرت . زندگي در بهشت مي گرداند، و ديگري بسط روابط قوا در جامعه و قائمه رابطه ها گشتن زور

ميان بر مي خيزند و پندارها و گفتارها و پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك از ). عامل ششم(خويش مي كند و در جامعه رواج مي دهد 
    ).عامل هفتم(كردارها همه فريب كاري مي شوند 

نماد ويرانگري و مرگ .  زير سلطه از قلمرو رابطه هاي آزاد مي كاهند و بر قلمرو رابطه هاي قوا مي افزايند– پويائيهاي روابط مسلط   
پيشاروي مرگ حيات ملي، جنبش كاوه . شوند كه بر دو شانه ضحاك مي رويند ناشي از توسعه قلمرو روابط قواست، دو مار مي  كه

  .براي اين كه جامعه روابط آزاد را باز يابد و زندگي در آزادي و آبادي را از سر گيرد جنبشي مي شود 
 پديد مي آورند و انسانها را  بدين قرار، فردوسي نه تنها به اين مهم كه قدرت بي طرف نيست، توجه دارد بلكه عواملي كه قدرت را    

 زير سلطه به –او نيك مي داند كه هرگاه جنبش كاوه روي نمي داد، پويائيهاي هاي رابطه مسلط . برده قدرت مي كنند را نيز مي شناسد
  .حيات جامعه ايراني پايان مي بخشيد

ه فريدون نام دارد سازگار با ويژگي هاي رهبر در شاهنامه، ويژگيهاي شاهي ك.  جنبش كاوه پيروز مي شود و فريدون شاه مي شود●
صلح و همبستگي جهان را فرا . با سلطنت فريدون، از نو، مرزها از ميان بر مي خيزند. نيك پندار و نيك گفتار و نيك كردار در اوستاست

: د را به سه قسمت مي كندصلح تداوم دارد تا آن هنگام كه فريدون جهان تحت سلطنت خو. دوران رشد در آزادي مي شود. مي گيرد
مرزها رابطه قوا پديد مي آورند و با مرگ . سلطنت ايران را به ايرج و سلطنت توران را به تور و سلطنت روم را به سلم مي دهد

  : داز اين پس، تاريخ ايران دو جريان است كه به موازات يكديگر، جريان مي يابن. فريدون، ميان اين سه رابطه قوا بر قرار مي شود
  .جريان جنبشها براي بازيافت آرمان شهر آزاد و آباد. 1
  . رابطه قوا با انيران و در درون ايران كه بسا كرم هفواد نماد تمركز و تكاثر و انباشت قدرت و سرانجام مرگ آنست. 2
وقتي وطن در :  ايران باز مي آورند هر بار كه روابط قوا فراگير مي شود و ايران در معرض فنا قرار مي گيرد، جنبشها حيات را به    

تماميت ارضي خود در خطر انكار و تجاوز قرار مي گيرد، آرش نماد خيزش ملي براي دفاع از وطن است و هر زمان كه عامل تهديد 
ن روابط  و بسيار وقتها استبداد داخلي بمثابه ترجما .كننده حيات ملي، قدرت خارجي است، رستم نماد برخاستن و راندن دشمن است

لذا، جنبشهايي از نوع جنبش كاوه روي مي دهند و حلقه هائي مي شوند كه . است كه حيات ملي را به خطر مي اندازد» انيران«قوا با 
  . زنجير بهم پيوسته اي را تشكيل مي دهند كه تاريخ استقلال و آزادي است

خواست حكيم اينست كه ايرانيان كشور به دشمن ندهند و برآنهاست  كداميك از اين دو جريان، جريان يگانه تاريخ ايران مي شود؟     
او كه قوانين پيدايش و بزرگ . باشد، ادامه دهند... كه جنبش را تا بازيافت آرمان شهر، شهر استقلال و آزادي كه در آن نه پيري و نه 

مي خوراند  مي ميراند و به خود  تا مي تواند شدن و، سرانجام، مرگ قدرت را بدست مي دهد و مي داند كه قدرت خود نمي ميرد و 
، از ايرانيان مي خواهد پهلوان بگردند، بسا رستم و كاوه و آرش )دومار بر دو شانه ضحاك كه غذاي روزانه شان مغز دو جوان است (

رگ قدرت حاكمان با مرگ چراكه اگر مقاومت نباشد و جنبش بخاطر باز يافتن استقلال و آزادي فردي و جمعي نباشد، بسا م. بگردند
 مي تواند به پايان حيات ملي و تاريخ ايران  غفلت از جنبش! ايرانيان: جامعه ملي همزمان مي شود، از اين رو، فردوسي هشدار مي دهد

زادي ادامه مي حيات ملي در استقلال و آ ، »چو ايران نباشد، تن يكايك آنها مباد«هرگاه ايرانيان عزمي راسخ داشته باشند كه : بيانجامد
از تاريخ قدرت ميرنده و ميراننده و نيز از تاريخ زندگي در  بدان، ايرانيان را آگاه كرد . او نيز آرش شد با نهادن عمر در شاهنامه . يابد

  .استقلال و آزادي و رشد
   
  

  تاريخ به روايت قرآن: سوم
  
با اين توجيه كه من از آتشم و آدم . ي خود را با آدم مقايسه مي كندفرشته ا) 20:(در قرآن، تاريخ قدرت با يك مقايسه آغاز مي شود. 1

 زير سلطه، رابطه ايست كه –بدين قرار، از ديد قرآن، رابطه مسلط . از خاك است، در واقع ميان خود و آدم رابطه قوا برقرار مي كند
آنند كه انسانها از رابطه قوا به رابطه آزاد بازگردند و از آغاز تا پايان قرآن، رهنمودها، همه، براي . دست كم يك طرف آن شيطان است

  ).  عامل ديگر رها شوند6زور و (= از بندگي قدرت 
اين بار، فرشته اي كه . ميوه ممنوعه همانا دوگانگي جستن و بدان رابطه قوا بر قرار كردن است. آدم و حوا در بهشت ساكن مي شوند. 2

هرگاه از اين ميوه بخوري، جاودانه مي گردي  ) 21:(ا خداوند را در زوج آدم و حوا القاء مي كندشيطان گشته است، دوگانگي و تقابل ب
زوج دوگانگي را اصل راهنما مي كنند و دروغ را راست و راهنماي خود مي كنند و از ميوه ممنوعه ! و دانشي برابر دانش خدا مي يابي

  . مي خورند و از بهشت رانده مي شوند
 تاريخ حيات از رهگذر جنبش براي   بر روي زمين،  .عرفان به استقلال و آزادي و حقوق و استعدادهاي خويش: ه مي كنندآن دو توب. 3

، مانع از آن مي شود كه تاريخ، تاريخ مرگ انسان و جانداران و محيط زيست )پيامبري(بازيافتن استقلال و آزادي به يمن بيان آزادي 
تاريخ، همواره با از خود بيگانه شدن رابطه هاي آزاد در رابطه :  تنها تاريخ روابط قواي خشونت گستر نيستبدين سان، تاريخ. آنها بگردد

بدين سان، قرآن واقعيتي بس مهم و همواره . قوا، آغاز و با بازجستن استقلال و آزادي و روش گشتن خشونت زدائي پايان مي پذيرد
رابطه . رابطه قوا عارض بر رابطه آزاد استهستي بر توحيد استوار است، و : ي كندپنهان از ديد عقل قدرتمدار را خاطر نشان م

    . قواكشنده مي شود هرگاه انسان به درمان عارضه بر نخيزد
در جامعه ها، به همان نسبت كه قلمرو روابط قدرت ) 22.(بر روي زمين، رابطه هاي آزاد در رابطه قدرت از خود بيگانه مي شود. 4

نيروهاي محركه كمتر در رشد و بيشتر در ويرانگري  ). 23(ر مي شود، دشمن و زر و زور و تزوير نقشي روز افزون پيدا مي كنندگسترده ت
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و فخر فروشي تا ) مؤلفه اي از مؤلفه هاي قدرت(و تكاثر ثروت ) 24(دور، دور استبداديان و رهبانان و قارون ها مي شود  . بكار مي افتند
  )25.( يابدگورستان ادامه مي

پيامبري هشدار و پيشنهاد بيان آزادي مي شود براي اينكه اينگونه جامعه ها، از بيراهه مرگ به .  اين جامعه ها با مرگ رويارو مي شوند   
ته آنها را بيان قدرتي كه راهنماي انسانها گش. بسا مي شود كه روابط قوا، چون سرطان، تمامي جامعه را فرا گرفته اند. راه زندگي بازآيند

بر آزادي و حقوق ذاتي خويش  از آزادي و حقوق خويش يكسره غافل كرده است چنانكه هشدار و انذار را نمي شنوند و يا مي شنوند و 
  )26. (اين سان از ميان رفته اند... قوم هاي نوح و عاد و ثمود و. عارف نمي شوند و بيراهه مرگ را تا آخر مي روند

اين جامعه .  اقليتي به استقلال و آزادي و حقوق ذاتي و استعدادهاي خويش عارف بوده اند  بوده اند كه، در آنها، زاما جامعه هائي ني. 5
تاريخ ). 27(ها، به يمن استقامت اين اقليت ها بر ميزان حق، از بيراهه مرگ به راه زندگي باز آمده اند و به حيات خويش ادامه داده اند 

چرا كه نقش اين اقليت در . بتمامي كه قرآن براي نقش اقليت آزاد، ولو كم شمار، قائل مي شود، بجاستشهادت مي دهد كه اهميت 
ده تن «(بعثت پيامبر و گروهي كه موفقيت آن را تضمين كردند . نجات حيات يك ملت و ادامه آن، يك امر واقع مستمر تاريخ است

 نفري باني آن شدند و يا نيروي محركه 22 الجزاير كه يك گروه  بخش ش رهائيو در دوران معاصر، براي مثال، جنب، )»گانبشارت يافت
 كه همچنان، گروه هاي كوچك بودند و مشابه آنها، از اين رو است كه هم  ،1357جنبش ملي كردن صنعت نفت در ايران و نيز انقلاب 

 نقش هاي تعيين كننده در نجات و ادامه حيات ملي بازي جنبش براي استقلال و آزادي و هم نيروي محركه، بنا بر اين، انديشه راهنما
  :مي كنند

از بخشهاي فراموش شده قرآن و بسا در شمار مهمترين ها، رهنمودها براي جلوگيري از تخريب نيروهاي محركه و جريان كردن آنها . 6
و هم دقت ) 28(ي محركه را بدست مي آوريم از اين ديدگاه در حرامها و واجب ها كه بنگريم، فهرست كاملي از نيروها. در رشد است

  .نظر شگرفي را كه براي شناخت و تميز تغيير در محدوده روابط قوااز تغيير روابط قوا به روابط آزاد كاربرد دارد مشاهده مي كنيم
  . تجويز شده اند كه روابط قوا هستند همچنين، رهنمودهائي را مي يابيم كه براي رفع عارضه اي

 نيروي محركه موجد تغيير از روابط قوا به روابط آزاد دقيق و شفاف شود و هم بدانيم چرا بدون   آنكه فهم ما از نقش جنبش و براي    
 و نيز   زير سلطه–روندهاي ناظر به روابط سلطه گر / باز يافت استقلال و آزادي ميسر نيست، لازم است پويائيها بيان آزادي، نه جنبش و نه

  ): 29(هاي ناظر به جنبش براي استقلال و آزادي را از همدگير باز شناسيمروند/پويائيها
و مناطق رها شده و بنا » رشد « تضادهاي اجتماعي، تضاد فعاليت اقتصادي با سلامت محيط زيست ، تضادهاي قطبهاي (پويائيهاي تضاد . 1

  ...)ينده وآينده به زيان آبر اين محروم ، تضاد حال و 
  ). »فرهنگي « در اشكال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و (ت قدر پويائي . 2
  ). خود و گرفتار ترسها گشتن گريز قدرت از هرگونه بازرسي انسان ، در نتيجه ، نامعلوم يافتن سرنوشت(پويائي هاي ابهام و بيم . 3
زادي و رشد در آ در  عيض به زيان زندگينها كه تبآو بدترين ... تبعيض هايي نژادي و جنسي و ملي و قومي و(پويائيهاي تبعيض . 4

  )جهت مرگ انسان حقوقمند و مرگ طبيعت است
  ).سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي(پويائيهاي رانت خواري در هر چهار بعد واقعيت اجتماعي . 5
 زمان، اين قرض بزرگ تر مي جهان امروز، جهان مقروض است و زمان به(ينده آپويائيهاي پيشخور كردن و از پيش متعين كردن . 6

  )شود 
هدف فعاليت اقتصادي، ارضاي نيازهاي واقعيتي كه انسان است و واقعيتي كه محيط زيست است (بريدن از واقعيت  پويائي هاي . 7

  ...) نيست، بلكه حد اكثر سود هدف است و
ي جذب و فعال شدن نيروهاي محركه به جامعه مسلط پويائيهاي تجزيه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه زير سلطه كه با پويائ. 8

براي مثال، اقتصاد ايران، نفت و استعدادهاي انساني و سرمايه را به اقتصاد مسلط صادر مي كند و كالا و خدمات وارد مي (همراه است 
 خدمت، كارهائي را هم كه دارد از با صادر كردن نيروهاي محركه، جامعه ايراني از كار محروم مي شود و با وارد كردن كالاها و. كند

در برابر، اقتصاد مسلط نيروهاي . تجزيه، بعدهاي ديگر جامعه را نيز فرا مي گيرد. در نتيجه اقتصادش متلاشي مي شود. دست مي دهد
 كه بر پا مي نظامهاي اجتماعي در رابطه، بدين مبادله است. محركه را مي گيرد، مقدار قابل جذب را جذب و بقيه را تخريب مي كند

  .)مانند
پويائيهاي تحديد فعاليتها به فعاليتهائي كه سود را به حداكثر مي رسانند و تحديد فعاليتهاي اقتصادي به فعاليتهاي ماوراء ملي ها و . 9

د فعاليت سياسي تحدي همراه است با پويائي  اين پويائي . نها و تحديد اقتصادهاي زير سلطه به اقتصاد تك محصوليآشركتهاي وابسته به 
همراهند با پويائي ضد فرهنگ  و اين دو پويائي ) جامعه مسلط(و يا گزينش نخبه ها براي حكومت بر خود ) جامعه زير سلطه(در اطاعت 

و اين سه همراهند با پويائي تنهائي و ) عناصري كه توجيه گر مصرف انبوه هستند و يا خود بكار مصرف بمعناي تخريب مي آيند(قدرت 
  . فرجام غمبار اصالت فرد. زواي انسانان
پويائيهاي تغيير محور از توليد به مصرف از رهگذر پويائيهاي ديگري كه مصرف انبوه در جامعه مسلط است و نيز از رهگذر پويائيهاي . 10

روز افزون، خشونت روز افزون اين پويائي هاي است كه نابرابريهاي . تغيير محور فعاليت اقتصادي از توليد به مصرف در جامعه زير سلطه
  .و پيشخور كردن روز افزون را ايجاب مي كند و توضيح مي دهد

مد در سطح هر كشور و در سطح جهان، نابرابري از لحاظ نيروهاي محركه در اختيار، نا آنابرابري از لحاظ در(پويائيهاي نابرابري . 11
 تشكيل مي دهند و مكانها يي كه بيرون از اين شبكه مي مانند و  ء ملي ها رابرابري ميان مكانهائي كه نقاط اتصال شبكه جهاني ماورا

نابرابري باروري ها و نابرابري زمان فعاليت اقتصادي در اقتصاد مسلط با زمان فعاليت اقتصادي در اقتصاد زير سلطه و نابرابري باروري ها 
  )  نابرابري علمي و فني و فرهنگي روزافزوند و
 كه در جامعه هاي  موزش و انطباق انسان ها با شتاب رشد علمي و فنيآنا برابري سرعت  (  بيگانگي انسان از علم و فنپويائيهاي. 12

موزش دانشها و فنون جديد آموزش و پرورش و بغرنج و طولاني شدن  آ را روز افزون مي كند و نا برابري تعميم» فني«مسلط نيز بيكاري 
  . قرار مي دهد قه مراكز علمي و فنيكه انسانها را تحت ولايت مطل

 سرمايه داري، از جمله، از راه تشديد كميابي است كه  پويائيهاي ندرت؛ نه تنها منابع موجود در طبيعت كمياب تر مي شوند، بلكه. 13
اما تنها . مي شود» عاليت هاتخصيص منابع به ضرورترين ف«اداره ندرتها از راه » علم اقتصاد«در نتيجه، كار . انسان را برده خود مي سازد

در بحبوحه . آب و هواي سالم نيز دارند كمياب مي شوند. در قلمرو نيازهاي غذا و پوشاك و مسكن نيست كه ندرت رو به افزايش است
ه ها در با وجود حجم عظيم سرمايه، به لحاظ بكار افتادن سرماي. رشد علمي و فني، در بخش بزرگي از جهان دانش و فن كمياب مي شوند
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 زير سلطه، بخش بزرگي از جهان و حتي بخشهاي در حال گسترش اقتصادهاي مسلط، گرفتار –بورس بازيها، در محدوده روابط مسلط 
  . كمبود سرمايه مي شوند

  )انسان به مثابه نيروي كار و مصرف كننده(پويائي شئي شدگي انسان . 14
ايران تحت ولايت مطلقه فقيه، به آشكاري تمام، فراگرد .  فعل قدرت شدن انسانلتآپويائي انتقال رهبري از انسان به قدرت و . 15

و در جهان امروز، در توليد و در مصرف، انگيزه و دليل ، در . انتقال رهبري از انسان به قدرت را در معرض ديد اهل خرد قرار داده است
  ) د حداكثر، تمركز، تكاثر، انباشتسو( انگيزه در قدرت است . انسان نيستند ، در بيرون انسان هستند

و سرانجام .  انسان و محكوم شدن به حبس ابد در زندان روابط قوا زادي و ديگر حقوقآ يا فرو رفتن در غفلت از  جبر پويائي هاي . 16
  : حاصل اين پويائيها مي شود

دمات ويرانگر هستند، تخريب بزرگ تر سير دادن ورده ها و خآتخريب تنها اين نيست كه دو سوم توليد فر: پويائي تخريب و مرگ. 17
همراه اين دو . همراه اين تخريب، محيط زيست است كه ويران مي شود. سرمايه ها به قلمرو اقتصادي مجازي و رانت خواري است

  . ويرانگري، انسان در حقوق و استعدادهاي خويش ويران مي شود
لذا، در بطن اين تاريخ، .  اما تاريخ، تاريخ يك عارضه است .ورده اين پويائيي ها است تاريخ قدرت، با مؤلفه هاي هفتگانه اش، فرآ   

  :تاريخ عمومي ديگري جريان دارد كه تاريخ زندگي و يا جنبش براي بازيافتن راه زندگي است
ه است و بنا بر آموزش ديني، در غرب، كه از ديرگاه، اصل راهنماي فلسفه ها و انديشه هاي راهنمايش ثنويت بود: پويائي انقلاب. 18

انسان با گناه اوليه به دنيا مي آيد، تاريخ پيامبري بمثابه جنبش براي رها شدن از روابط قوا و باز يافتن روابط آزاد، نمي توانسته است به 
ي است كه او از موازنه بديه). 30(خوانده است » انتگريسم«، زاده شدن بر فطرت را  بنام هانري لويطرفه اين كه فيلسوفي. تصور آيد

به نظر مي رسد او براي گفتار و كردار . خدا بر اين اصل و نيز تغيير رابطه قدرت به رابطه آزاد، هيچ نمي داند- عدمي و رابطه انسان
ا عارضه تلقي كنند و از راه اتفاق نيست كه پيش از او نيز، فيلسوفان سازنده فلسفه تاريخ نتوانسته اند روابط قوا ر. ملاتاريا توجيه مي جويد

  .تاريخ ديگري را ببينند كه تاريخ جنبش براي بازيافت استقلال و آزادي است
.  بدين قرار، نيروهاي محركه وقتي در استقلال و آزادي بكار مي افتند، رشد ببار مي آورند و تاريخ، تاريخ استقلال و آزادي مي شود    

  .ايجاد قدرت، بزرگ شدن و متمركز و متكاثر شدن قدرت مي آيندو چون در روابط قدرت بكار مي افتند، بكار 
به  انقلاب   اينك كه نظريه ها نقد شدند و دانستيم كه از ديد قرآن، تغيير رها شدن از روابط قوا است و دانستيم كه چرا اگر پويائي     

ستقلال و آزادي انسان تغيير نمي داد و نيروهاي محركه را يمن بيان آزادي كه پيامبران ابلاغ مي كرده اند، جريان تاريخ را به تاريخ ا
آن قسمت كه –در رشد بكار نمي انداخت، بسا زندگي انسان بر روي زمين در همان مراحل اوليه به كام مرگ رفته بود، پاسخ پرسش شما

خ روابط قوا را عارض بر تاريخ آزاديي مي قرآن، از اين نظر كه تاري:  معلوم مي شود  -در پاسخها به پرسشهاي پيشين، پاسخ نجسته است 
 كه بي نظير – هرچند بسياري از آن غافل مانده اند- داند، از اين منظر به انسانها، نسل بعد از نسل، درسي را آموخته است و مي آموزد

. ش جريان تاريخ را تغيير دهدانسان بايد به انقلاب، به بعثت دائمي براي باز يافتن استقلال و آزادي خويش برخيزد و بدين جنب: است
حال بايد پرسيد آيا مطالعات تاريخي در مورد قرآن، به تاريخ استقلال و آزادي و تاريخ روابط قوا پي برده اند؟ به عارضه شناسي 

ار دهه مشغول به اين كار، صاحب اين قلم در طول چه. پرداخته اند؟ از راه و روش بعثت دائمي آگاهي يافته اند و آگاهي داده اند؟ نه
  ! و البته توفيق از اوست. هدف او، يافتن و در اختيار گذاشتن بيان آزادي بوده است. است
  
  

  

   
  :مĤخذ و يادداشتها

  
    نگاه كنيد به. را بكار برده است» ماترياليسم جديد « او اصطلاح. را بكار نبرده است» ماترياليسم تاريخي« ماركس اصطلاح -  1

اما فردريك انگلس . از ديد او، دين محصول دوره تاريخي خود است.   Thèses sur FeuerbachKarl Marx  ,3جلد  , 1033صفحه 
  . اين اصطلاح را بكار برده استLudwig Feuerbach (1804-1872)در 
  .اين وجود، با غفلت از واقعيتهاي بسيار، به انديشه و قلم آمده است با :  ماكس وبر اين نظر را پيشرفتي مهم ارزيابي كرده و گفته است  
  Auguste Comte, Opuscules de Philosophie sociale, Paris, Eleroux ، 106 ص -  2
   بخصوص كتاب - 3
 L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme (1904-1905), Plon, Paris, 1964 ،Max Weber   
4 -   Le savant et le politique   ،Max Weber .  در باره نظر ماكس وبر پيرامون عمل و عمل اجتماعي و نيز چهار نوع عقلانيت مقاله

  . هاي بسيار و كتاب ها نگاشته شده اند
5  - Economie et société  ،Max Weber اكس وبر در باره سلطه نيز موضوع بحثهاي فراوان در مقاله ها و كتابها شده است نظر م.  
 ,Michael D. Biddis, Histoire de la pensée européenne 6- L’Ere des masse Editions du Seuil 138 و 137 صفحات  - 6

Paris 1980     
7  -    Colette MoreuxWeber et la question de l’idéologie ”، كه در مجله  Sociologie et sociétés, vol. XIV, no 2, 

octobre 1982, pp. 9 à 31. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal انتشار يافته است  .  
  Sartre, L’etre et Le neant   56 تا 46 صفحات   - 8
شد، صاحب نظر، حتي اگر نخواهد در امرهاي واقع دستكاري و آنها را با قالب  وقتي از پيش ديالكتيك تبيين كننده تاريخ انگاشته   - 9

انتقاده هايي كه بر ماترياليسم تاريخي شده اند، بخشي مستند هستند به نظر . سازگار كند، عقل ديالكتيك محور او خود اين كار را مي كند
  :سائي امر واقع و روش بازداشتن ذهن از دخالت در شنا» امر واقع«دوركيم در باره 

 - Emile Durkheim, Les regles de la methode Sociolgique  
  . انتقادهاي ديگر را كساني كرده اند كه پيرو نظر ماكس وبر بوده اند  -
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 محور كردن شيوه توليد، بضرورت ماركس و انگلس را از ديدن:  سومين دسته انتقاد كنندگان كساني بوده اند و هستند كه مي گويند  -
  :همه ديگر واقعيتها باز داشته است

  Jean Baudbillard, Le miroir de la production ou l’illusion critique du materialsmehistorique, Paris 1973ـ 
  : دسته چهارم فيلسوفان ماركسيستي هستند كه به غلط بودن ديالكتيك تضاد ذاتي پي برده اند- 

Lucio Colletti, Politique et Philosophie  
  :  موضوع تحقيق كرده و متوجه شده اند كه دستكاري شده اند مورد استناد انگلس را  دسته پنجم آنها هستند كه امرهاي واقع - 

Pierre Raymond, Materialismedialectique et Logique      118صفحه  
 Robert C.Solomon,In the Sprit of Hrgel, Oxford(79 تا 59تأملي در مدرنيته ايراني ، علي ميرسپاسي صفحات   -  10

University Press 1983  (  
   ابوالحسن بني صدر  نگاه كنيد به مبحث سوم تضاد و توحيد نوشته– 11
12  - La critique de la raison dialectitque ،Sartreاو .  در اين كتاب، سارتر در پي يافتن علل گرايش انسانها به خشونت است

جلد اول كتاب . ريشه بديها ميداند و ديالكتيكي كه انسان را در شئي فرو مي كاهد، خطرناك و فاجعه آميز توصيف مي كندخشونت را 
زيرا سارتر پي برد كه ديالكتيك به فاجعه مي انجامد و نه به جامعه بي طبقه با . اما جلد دوم هيچگاه انتشار نيافت.  انتشار يافت1960در 

  .عه به مبحث سوم تضاد و توحيد بجا مي نمايدمراج. انسانهاي جامع
با .  از ديد ماكس وبر، انسانها سمت و سو را گم مي كنند بدين خاطر كه دين بمثابه تبيين پديده ها جاي به تبيين علمي مي دهد  - 13

ني و بزرگ شدن ديوان سالاري عدم دسترسي به تبيين علمي جهان و در نتيجه سرگردا: وجود اين، انسان ها با دو مشكل روبرو مي شوند
 بر مبناي تحليل  La rationalisation des activités sociales  .و از دست رفتن بيش از پيش آزادي انسان، انسان گرفتار روند انزوا

  .ماكس وبر
و ديگري پويا كردن ) ايستا اقتصادي –ويران كردن سامانه اجتماعي (يكي ويرانگر :  ماركس دو وظيفه براي انگلستان قائل شده بود– 14

 l’annihilation de la vieille société asiatique et la pose des fondements matériels de la société   :همان سامانه 
occidentale en Asie » Karl Marx (1853).  

ع كنيد به فصل طبيعت در كتاب موقعيت براي تفصيل رجو   karl Witfogel ,    Le Despotisme oriental  111 و 110 صص  - 15
  ايران و نقش مدرس، نوشته ابوالحسن بني صدر

16 – Anti – Economique  Marc Guillaum,  et  Jacques Attali  اطلاع اين دو اقتصاد دان در فصل يازدهم اقتصاد توحيدي 
 قوم يهود در ابداع سرمايه داري، نگاه كنيد به  و براي قول او در باره نقش .نوشته ابوالحسن بني صدر موضوع بحث شده است

 2002Paris ,  Fayard ,Jacques Attaliargent'le monde et l, Les Juifs  
17 – Fernand Braudel, Civilisation materielle, Economie et Capitalisme XVe – XVIIIe , Le Temps 

du Monde        426 تا 420 صفحات   و118 تا 114   و80 تا 74 و 64 تا 62جلد سوم، صفحات   
   تضاد و توحيد مبحث سوم– 18
19  - Vladimir Ilyich Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism  
  بوالحسن بني صدر زن در شاهنامه و جامعه شناسي خانواده هر دو نوشته ا– 20
   12 و 11 و اعراف، آيه هاي 34 قرآن، سوره بقره، آيه  - 21
   35 قرآن، سوره بقره، آيه  - 22
   19 قرآن، سوره يونس، آيه  - 23
  ... و 28 و 24   و21 نوح، آيه هاي   و45 تا 42   و39 و فاطر، آيه هاي 125 توبه، آيه   و10 قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 24
  24 و غافر، آيه 39 و عنكبوت، آيه 79 و 76قرآن، سوره هاي قصص، آيه هاي   -25
   قرآن، سوره تكاثر- 26
  ... قرآن، سوره هاي هود و - 27
   و ؟59 و 58 و قصص، آيه هاي 117  و 116 هاي  و هود، آيه33 و انفال، آيه 165 تا 159 قرآن، سوره اعراف، آيه هاي - 27
دي، نوشته ابوالحسن بني صدر، نيروهاي محركه بشمار آمده اند و در كيش شخصيت، نوشته ابوالحسن بني  در كتاب اقتصاد توحي - 28

صدر، روشهاي آزاد زيستن و رشد كردن انسان كه هم نيروي محركه است و هم توليد كننده نيروهاي محركه و هم بكاربرنده آنها در 
ته ابوالحسن بني صدر نيز روشهائي كه عقل قدرتمدار بكار مي برد و روشهايي كه رشد يا تخريب است، مطالعه شده اند و عقل آزاد، نوش

    .عقل آزاد مي بايد بكار برد، شناسانده شده اند
30 –        BERNARD-HENRI LÉVY , La pureté dangereuse, Grasset, 1994 براي انتگريسم،  خاصه هاي در اين كتاب، او 

  .يسم هاي گوناگون را بزعم خود با يكديگر مقايسه مي كنددهگانه قائل مي شود و انتگر
   

     
         
  
  


